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را هر رت  زݐ از حضݐ یا ت  ماوزاء دز اخݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع))وذ ب))ال م))ن الش))یطان اللعی))ن الرجی))م، العب))د المؤی))د،

الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 السلم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

 رفق)))ای عزی)))ز، ه)))ر چی)))زی بای)))د مناس)))بت داش)))ته باش)))د.

 همیش)))))))ه در س)))))))خنانتان، در ص)))))))حبتهایتان، م)))))))واظب

ک))ه  مناس))بت ه))م باش))ید. مثل  ی))ک آق))ای من))بری، اول))ش 

کن)))د، از اول بای)))د از حض)))رت مس)))لم  می خواه)))د ص)))حبت 
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 بگوی)))د، ن)))ه اینک)))ه آخ)))ر مح)))رم ی)))ا وس)))ط مح)))رم بگوی)))د.

گ))))ویم اش))))کال دارد؛ ام))))ا ه))))ر چی))))زی در ع))))الم روی  نمی 

گذاش))))ته ش))))ده اس))))ت؛ آن وق))))ت آن  مناس))))بت خ))))ودش 

 پس)))ندیده اس)))ت. بش)))ر بای)))د همیش)))ه تفک)))ر داش)))ته باش)))د.

ک))ار گر تفکر داشته باشید، ب))ا فک))ر و اندیش))ه   رفقای عزیز، ا

کند؛ یعنی آن تفکر، آن  کنید، آن تفکر، شما را هدایت می 

کن))د. ک))ه می خواهی))د بزنی))د، ش))ما را ه))دایت می   حرف))ی را 

ک))ه آن تفک))ر می خ))واهی ام))ر خ))دا را، ام))ر ام))ام  چ))را؟ چ))ون 

کن))ی. م))ن کن))ی، ام))ر زه))رای عزی))ز را اج))را   زم))ان را پی))اده 

کردم، ولیت باید ب))ه ش))ما ابلغ  گفتم، الن به شما عرض 

 ش))ود. ص))حبتی ه))م در ای))ن ب))اره ش))د. پ))س بن))ا ش))د پرچ))م

که امر ائمه  تفکر، پرچم هدایت است؛ اما توی فکر باشید 
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 طاهرین را بگویید. آن وقت وقتی آنطور شدید، خ))دا ش))ما

کن))د؛ یعن)))ی ب))ه زب))انت الق))اء می ش))ود. ب)))بین،  را ی))اری می 

 توجه بفرمایید، بعدا  به زبان شما القاء می ش))ود. آن وق))ت

 آن مطل)))ب ش)))ما را از تهم)))ت ه)))م درمی آورد. از اینج)))ا م)))ن

ک))ردم. وق))تی مری))م تهم))ت ب))ه او زدن))د، آن وق))ت  اس))تفاده 

گفت از بچه بپرسید؛ یعنی مریم را از تهمت بیرون آورد.

کنی))د، گر بخواهید درب))اره ولی))ت ص))حبت   رفقای عزیز، و ا

ک))ه  بای))د ی))ک ان))دازه ای تفک))ر داش))ته باش))ید. هم))ان موق))ع 

کنی))د، عقی))ده ولی))تی م))ن ای))ن اس))ت  می خواهی))د ص))حبت 

ک))ن، زه)را ج))ان،  که [بگویی:] ی))ا ام))ام زم))ان، م))ن را ی))اری 

کوچ))ک کن. متوس))ل بش))وید؛ یعن))ی خ))ودت را   من را یاری 

کن))ی؛ آن وق))ت ولی))ت، در کرن))ش   ب))دانی. درب))اره ولی))ت 
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دهان شما القاء می شود. آن وقت، آن القاء، امر آنهاست.

 ح))ال می خ))واهیم ی))ک جمله ای از حض))رت زه))را ص))حبت

 کنیم، بدانیم ما چه اندازه معرفت درباره زهرا داریم. حال

گوین))د زه))رای عزی))ز که ولیتشان چی))ز اس))ت، می   بعضی ها 

کسری دارد. من  در مقابل پیامبر، یا امیرالمؤمنین یا ائمه 

ک))))ه این ه))))ا بی خ))))ود کن))))م   می خ))))واهم ب))))ه ش))))ما ع))))رض 

ک))س دیگ))ری ب))ه خ))ودش نم))ره گوین))د. ای))ن بای))د ی))ک   می 

ک)ه  بدهد، حال دارد نم)ره می ده))د. چ)را؟ ای))ن بع))د ق))درتی 

کند. باید ولیت اول القاء که افشاء   دارد، به او القاء نشده 

کنی)))د. ت)))و الق)))اء ن)))داری، چ)))را افش)))اء  ش)))ود، بع)))دا  افش)))اء 

ک))ردی، ک))ه] الق)))اء ن))داری و افش)))اء  کن)))ی؟ پ))س [ح)))ال   می 

 این ه))ا را پ))ایین می آوری؛ یعن))ی نمی ت))وانی، ت))وان ن))داری
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گ)ویم. رفق))ای کنی. ببین، من چه می   که این ها را معرفی 

عزیز، توجه بفرمایید.

ک)دام از ائم)ه، مانن))د حض)رت زه)را  حال شما ببینی))د، هی)چ 

 نبودند؛ تا ح))تی خ)ود پی)امبر؛ ت)ا ح))تی خ)ود حض)رت عل)ی.
 آن ه))))ا مثل  وق)))))تی می خواس)))))تند ب)))))ه دنی)))))ا بیاین)))))د، [مثل 

 برای]خود امیرالم))ؤمنین، آی)ا ب)ه ف)اطمه بن))ت اس)د، س))یب

 بهشتی دادند، یا به امیرالمؤمنین سیب بهشتی دادند، ی))ا

 به پیامبر س))یب بهش))تی دادن))د، ی))ا ب)ه آمن))ه س))یب بهش))تی

 دادند؟ چرا ما متوجه نیستیم؟ این سیب چه بوده است؟

گفت)))م، غ)))ذای گ)))ر ن)))ه م)))ن ج)))ای دیگ)))ر   عص)))اره خلق)))ت. ا

کس))ی خ))ورده؛ ای))ن عص))اره خلق))ت اس))ت. ح))ال  بهش))تی را 

 ببین، عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، نماز پیامبر،
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ک)وه ح)را، ت)ا ب))ه نم)از  نم))از ی))ک خلق))ت اس)ت. ح)ال آم)ده از 

 می ایس)))تد، ف)))ورا  جبرئی)))ل ن)))دا می ده)))د: ی)))ا محم)))د، نم)))از

کردی))م ی))ا  نخوان، برو پیش خدیجه. آقا جان، آی))ا م))ا فک))ر 

 چند تا فکر داری، می خواهی فکر ولیت هم بکن))ی؟ تم))ام

کن))ی. مگ))ر کنی تا فکر ولیت   فکرها را باید از مغزت بیرون 

گوی))د: ای ک))ه دارد می   نم))از پیغم))بر ش))وخی اس))ت؟ چ))ون 

 محمد، ای عزیز من، عصاره تمام نمازها تا حتی نم))از ت)و،

 زهرا است، تا ح))تی نم))از ت)و زهراس))ت. نم))از عب))ادت اس))ت؛

 اما زهرا، ولیت است. حال هم بستر می ش)ود. ح)ال ن)ور ب)ه

ک))ه  ن))ور اتص))ال می ش))ود. خیل))ی ق))در ای))ن ح))رف را بدانی))د 

گوی)))د: آن، ام)))ر م)))ن اس)))ت؛ نم)))از  اینق)))در مه)))م اس)))ت، می 

عبادت است، آن اطاعت است.
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کنار بزنید، از خ))دا بخواهی))د، از  تمام فکر و خیالتان را باید 

 خودش بخواهید، فهم ولیت به ما بدهد؛ یعنی ش))ناخت

گر ما شناخت ولی))ت نداش))ته باش))یم،  ولیت به ما بدهد. ا

کنی)))م. م)))ا بای)))د  ب)))ه ولی)))ت قس)))م، ب)))ه ولی)))ت ت)))وهین می 

 شناخت ولیت داشته باشیم تا ب))ه ولی))ت ت))وهین نکنی))م.

گفت))م عزی))زان م))ن، ولی))ت ی))ک چی))ز  م))ن در ج))ای دیگ))ر 

خیلی بال است.

 حال حسابش را بک))ن، ح)ال زه)رای عزی)ز می خواه)د پ))ا ب))ه

 عرصه دنی))ا بگ))ذارد. ح)ال خ))دیجه ی))ک ان)دازه ای ن))اراحت

 است؛ چون خدیجه خیلی مقامش بالست؛ ام))ا در مقاب))ل

 فهم ولیت یک حدی دارد. ولی))ت بی ح))د اس))ت. ح))ال ت))ا

گفتن)))د زن)))ان مه)))اجر و انص))ار نیامدن)))د. ح))ال  رف)))ت، آن ه))ا 
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کمکت؛ یعنی دارد گوید: مادر جان، عزیز من، می آیند   می 

ک)ه زه)را هس))تم، م))اوراء در کن))د م))ن   ح))الی ی))ک خلق))ت می 

 اختی)))ارم هس)))ت. ت)))و بای)))د ب)))ه م)))اوراء برس)))ی، او م)))اوراء در

کم))ک ک))رد چه))ار زن مجلل))ه ب))رای   اختی))ارش اس))ت. ام))ر 

کن))م، ب))ه م))ن  م))ادرش آمدن))د. م))ن ح)رف از ش))ما س))ؤال می 

کنی))د. ای))ن حرفه))ا، معرف))ت ولی))ت  ج))واب بدهی))د، انتق))اد 

 است. مگ))ر خ))دیجه مث))ل زن م))ن اس))ت ی))ا خ))انم شماس))ت

که احتیاج ندارد. چرا متوجه  که احتیاج داشته باشد؟ نور 

کن))د؛  نیس))تید؟ زه))را دارد خ))ودش را ب))ه خلق))ت معرف))ی می 

گوی)))د: م)))اوراء، در اختی)))ار م)))ن اس)))ت. م)))ن ف)))وری ام)))ر  می 

کن)))م ح))وا و آس)))یه و دخ)))تر بن)))ت عم))ران و مری)))م هم)))ه  می 

کنی)))ز م)))ادر م)))ن هس)))تند. چ)))ه داری  بیاین)))د. این ه)))ا هم)))ه 

٩ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی؟ ت))و بای))د زه))را را بشناس))ی، گ))ویی، زه))را، زه))را می   می 

 بعدا  بگویی زهرا، خدا را بشناس))ی بع))دا  بگ))ویی خ))دا، عل))ی

 را بشناس))ی بع))دا  بگ))ویی عل))ی. دارد ب))ه ی))ک خلق))ت ابلغ

که یک ماوراء در اختی))ار م))ن اس))ت، ن))ه اینک))ه م))ن کند   می 

 در اختی)))))ار م)))))اوراء باش)))))م. وال، ب)))))ال، ت)))))ال، از تم)))))ام

گ))ر م))اوراء در اختی))ار [زه))را] گ))ویم: ا  گلوله ه))ای خ))ونم می 

 نباشد؛ پس ماوراء مهمتر از زهراست. ماوراء، خل))ق اس))ت،

 ای))ن [زه))را] ن))ور خداس))ت. خل))ق در مقاب))ل ائم))ه ط))اهرین

که آنها خلق هستند. خیلی پایین است؛ چون 

گوید «ان ال و ملئکته یصلون علی النبی، یا ایه))ا  چرا می 

 الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» م))ن روای))ت روی))ش

گوی))د: هم))ه تس))لیم ن))بی کنید، چ))را می  که قبول  گذارم   می 
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گوی)))د هم))ه خلق)))ت، ت)))ا ریگه)))ای بیاب)))ان،  ش)))وید؟ چ))را می 

ک)ه در ای))ن ع)الم هوی)دا اس)ت، ب))ه  کوهه))ا، درخته))ا، آنچ))ه 

گوید تسلیم نبی بشوید؟ چرا؟ آن ها همه خلقند.  همه می 

 ما باید خلق را با امر تشخیص بدهیم، خل))ق را ب))ا ن))ور خ))دا

تشخیص بدهیم.

گ)))ویم،  م)))ن جس)))ارت نکن)))م، رفق)))ای عزی)))ز، ب)))ه ش)))ما نمی 

 ع)))ده ای هس)))تید زه)))را ش)))ناختنمان، ام)))ام ش)))ناختنمان،

 رودربایس)))تی اس)))ت. ب)))بین، در زم)))ان پی)))امبر، ای)))ن عم)))ر و

 اب))ابکر ی))ا س))ایرین اینه)))ا، چق)))در ب))ه زه))رای عزی))ز اح))ترام

کردن))د؛ رودربایس))تی ط))ی ش))د. م))ا بیش))ترمان جلس))ات  می 

گیریم، شیرینی می دهیم، شاید یک شام هم بدهیم،  می 

گ))وییم باب))ا، م))ا دوس))ت زه))را هس))تیم.  داری))م ب))ه م))ردم می 
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گ))ر دوس))ت زهرای))ی، بای))د ام))رش را اط))اعت  خ))انم عزی))ز، ا

گ))ر ت))و دوس))ت عل))ی هس))تی، بای))د ام))رش را اط))اعت  کن))ی. ا

 کنی. علی، امرش است، زهرا، امرش است، امرشان ه))م،

امر خداست.

 ای خ)))انم عزی)))ز، ای)))ن زه)))را، واج)))ب الطاع)))ة اس)))ت. چ)))ه

گ))ویم گیری و روضه ای می خوانی؟ م))ن نمی   جلسه ای می 

گ))ویم گویم جلس))ه نگی))ر، م))ن نمی   روضه نخوان، من نمی 

گ)ویم ام)ر گ)ویم: م))ن می   ش))یرینی ن)ده، ب))بین، م))ن چ)ه می 

ک))ه آنج))ا بودن))د، ای))ن ک))ن؛ ن))ه مث))ل آنه))ا   این ه))ا را اط))اعت 

کردن))د. ب))رای چ))ه؟ ب))رای اینک))ه ب))الخره  هم))ه اط))اعت می 

 بگوین)))د آب)))روی ظاهری ش)))ان حف)))ظ ش)))ود. م)))ن نبای)))د در

 آب))روی ظ))اهری ام باش))م، م))ن بای))د ت))وی ام))ر باش))م. خ))انم
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گفت))ه بی اج))ازه ش))وهرت گفت))ه؟ ب))ه ت))و   عزی))ز، ب))ه ت))و چ))ه 

کند. بروی))د در  بیرون بیایی، تمام ملئکه شما را لعنت می 

ک))وری ک))ه نشس))ته ب))ود،   کتاب ه))ا ببینی))د. مگ))ر زه))را نب))ود 

گف))ت: ک)ور اس))ت.  گف))ت: زه)را ج))ان، ای))ن   وارد شد، رف))ت. 

 مگ)))ر نگف)))تی ن)))امحرم ی)))ک ب)))ویی دارد، آن م)))رد، مثل  آن

کن))))د؟ خ))))انم عزی))))ز، دارد ب))))ه ت))))و  ب))))ویش را استش))))مام می 

که بوی بهشت می دهد. خدا می داند تمام گوید! زهرا   می 

گ))ویم چ))را ای))ن  گلوله ه))ای خ))ون م))ن ن))اراحت اس))ت، می 

مردم متوجه نیستند.

گوی))))د: ه))))ر وق))))ت  پیغم))))بر، س))))ینه زه))))را را می بوس))))د، می 

کن)))م، از س)))ینه زه)))را  خواس)))تم ب)))وی بهش)))ت را استش)))مام 

 اس)))ت. یعن)))ی چ)))ه؟ یعن)))ی ولی)))ت را می بوس)))د. آن وق)))ت
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کردن))))د. خ))))دا، خ))))دا، ه))))م  همی))))ن س))))ینه را زدن))))د، خ))))رد 

کنن))د، مک))ه کنند، نماز هم می خوانند، اح))ترام ه))م می   می 

 ه))م می رون))د، عم))ره ه))م می رون))د. چ))را مت))وجه نیس))تیم؟

کن))د. مگ))ر ای))ن گوید: [نامحرم] بو را استش))مام می   حال می 

ک))ه از ب))رای ک))ه پی))امبر فرم))ود: چ))ه عب))ادتی اس))ت   نیس))ت 

 زن، افض))ل عب))ادت اس))ت؟ حض))رت امی))ر خ))دمت حض))رت

گف))ت: ب))ه پ))درم بگ))و: ن)ه او کردن))د.   زهرا آم))د، ب)ا ه))م نج)وا 

 نامحرم را ببیند، نه نامحرم او را ببیند. این امر زهراست.

 خانمهای عزیز، وال، بال، شما عاق زهرا هستید. اینک))ه

ک)ه اینط))ور نباش))د، ع))اق گوی))د ع))اق وال))دین، زن))ی   دارد می 

گویی))))د زه))))را گ))))ر می  ک))))ارش مش))))کل اس))))ت. ا  زهراس))))ت، 

کس))ی ک))رد، عل))ی (علی))ه الس))لم) تنه))ا ب))ود؛ یعن))ی   ص))حبت 
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کند. تم))ام ط))رف آن دوم))ی رفتن))د. که ولیت را یاری   نبود 

کند، عل))ی  حال زهرای عزیز وظیفه می داند ولیت را یاری 

گ))ر آم))ده کن))د، بای))د بکن))د. ح))ال ا  (علی))ه الس))لم) را ی))اری 

 است، می خواهد ولیت را برگرداند، جان خودش را فدای

کرد. مگر ولیت کرد، جان بچه اش را فدای ولیت   ولیت 

گفت))م  چیز شوخی است؟ پیش شما تند نباش))د، م))ن باره))ا 

گوی))د س))ه ط))ایفه را نمی آم))رزم: ک))ه می   ای))ن ع))اق وال))دین 

ک))ه ب))رادر م))ؤمنش را کس))ی   ش))ارب الخم))ر، ع))اق وال))دین و 

کرده باش))د. آن اح))ترام آن م))ؤمن ب))ه واس)طه ولی))ت  اذیت 

است.

که زه)رای عزی)ز ب)ود، ی))ک ن)وری  حال شما ببین، تا زمانی 

 ب)))ود تم)))ام م)))ردم م)))دینه و غی)))ر م)))دینه می دیدن)))د. وق)))تی

١٥ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زه))رای عزی))ز از ای))ن ع))الم رف))ت، آن ن))ور ه))م رف))ت. آن ن))ور

گفت))م، گوید عاق وال))دین، م))ن باره))ا   ولیت بود. مگر نمی 

 ع))اق وال))دین آن پ))در و م))ادر را مت))وجه ش))وید، [یعن))ی] ام))ر

گوی))د م))ا پ))دران ای))ن ام))ت  آنهاس))ت، ام))ا مگ))ر پی))امبر نمی 

 هس))تیم؟ مگ))ر زه))را م))ادر ت))و نیس))ت؟ خ))انم چ))را ام))رش را

کن))ی؟ م))ادرت هس))ت. ای س))ادات، ب))ه ش))ما  اط))اعت نمی 

کنی))د؟ آی))ا کنم چرا امر مادرتان را اطاعت نمی   هم ابلغ می 

 شما عاق والدین هستید یا نیستید؟ باید امرش را اطاعت

گفت))ه روی))ت را بگی)ر، گفت))ه؟ ب)ه ت)و   کنید. ببین، به ت)و چ)ه 

ک))ه زده را تک))رار گفت))ه لی م))ردم ن))رو. ای))ن حرفه))ا را   ب))ه ت))و 

گ))ر [ام))ر کن))ی. وال، ب))ال، ا  نکن))م، بای))د ام))رش را اط))اعت 

 زهرا را اطاعت] نکنی))د، «إن))ک لی))س م))ن اهل))ک» هس))تید،

١٦ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اه)ل زه)را نیس))تید. بیایی))د مت))دین ش))ویم، ن)ه مق))دس. م)ا

 بیشترمان مقدس هستیم. چهار تا نماز می خوانیم، دو ت))ا

 نماز شب می خوانیم، یک مسجد جمکران می رویم، یک

کنی)))م اول آدم کس)))ی می دهی)))م، خی)))ال می   چی)))ز ه)))م ب)))ه 

کند. که ولیت را اطاعت  هستیم. اول آدم آن است 

کن))م ک))ه می خ))واهم خ))دمت ش))ما ع))رض   م))ن ی))ک چی))زی 

که ای))ن مطل))ب چط))ور گر شما بخواهید بدانید   این است: ا

کردن))د]؟ ائم))ه ط)اهرین را ج))زء خل)ق کاره))ا را   بود [ک)ه ای))ن 

کردن))د. باب))ا کردند، زهرای عزیز را جزء زن حساب   حساب 

 جان، ما می خواهیم بگوییم، ائمه نور خ))دا هس))تند، ج))زء

 خلق نیستند، زهرای عزیز، جزء زنها نیس))ت. ای))ن نس))بتی

گ)ر ک)رد] عم)ر ب)ود. ح)ال ا  که به زهرا داد [و او را زن حساب 

١٧ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))وییم ک))ه نمی   می خواهی))د پی))رو عم))ر باش))ید، ب))اش؛ م))ا 

کج))ا ک))ه ت))و باش))ی! ح))ال از   نب))اش. مگ))ر م))ا بخ))ل داری))م 

گ)))ویی؟ ح)))ال آنج))))ا آم)))ده، ب))))ه عل)))ی (علی)))ه الس)))لم)  می 

گوید: ما می خواهیم زه)را را ب))بینیم؛ یعن))ی می خواهن))د  می 

ک)))ه زه)))را را گفت)))ه ه)))ر  کنن)))د؛ چ)))ون پیغم)))بر   صورت س)))ازی 

کن))د، ک)ه م))ن را اذی))ت  ک)رده، ه)ر  کن))د، م))ن را اذی))ت   اذی))ت 

ک)رده، روای))ت خیل))ی ص))حیحی داری))م: آت))ش  خ))دا را اذی))ت 

کتاب ه))ا  جهن))م ح))رام اس))ت ب))رای دوس))ت زه))را، بروی))د در 

ببینید. هم آتش دنیا، هم آتش آخرت [حرام است].

 امروز یکی از رفقای عزیز اینجا آمده بود، ب))ا ایش))ان بح))ثی

 داشتیم. چطور آتش دنیا [برای دوست زهرا حرام است]؟

کند، غم و غص))ه را از دل))ت  آن نور زهرا در دل تو تجلی می 

١٨ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بی))رون می ب))رد. محب))ت زه))را؛ یعن))ی ای))ن. در قی))امت ه))م

 شما به آتش نمی سوزید. چرا؟ آتش به ام)ر زهراس))ت. مگ))ر

ک))ار ب))ه غی))ر ام))ر بکن))د، آت))ش در ام))ر اس))ت.  آت))ش می توان))د 

کنیم. آتش در امر است؛ [خدا به او ] امر  خیلی ما باید فکر 

که دوس))ت زه))را را نس))وزانید. خن))ک ش))د. مگ))ر ب))رای  کرده 

کند حاج شیخ عباس را،  ابراهیم خنک نشد؟ خدا رحمت 

گفت سرد و س))لمت ابراهی))م از س))ردی گر خدا نمی   گفت: ا

کجا؟ توی دوازده فرسخ آتش. می مرد. 

ک))ف دس)))ت گویی)))د آخرالزم)))ان، دی)))ن مث)))ل آت)))ش   چ)))ه می 

 است؟ مگر مال شماست؟ دوازده فرس))خ آت))ش را خ))اموش

 کرد. بیا محبت زهرا داشته باش، دستت عبارت مبه)))م را

ک))ه حض))رت کن))د. پ))س بن))ا ش))د محب))ت زه))را   خ))اموش می 

١٩ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))د، در دنی))ا ه))م خ))اموش  می فرماید آتش را خ))اموش می 

گ)))ر ب)))ه ای)))ن طل و لباس)))هایت کن)))د. ای خ)))انم عزی)))ز، ا  می 

 می نازی، همیشه دل))ت پرغص))ه اس))ت. چ))را؟ رف))تی دنب))ال

ک))ردی، ش))وهر بیچ))اره را در ش))کنجه ق))رار  م))د. وزر و وب))ال 

گرفت))))))ه، می روی در  دادی، ح))))))ال ی))))))ک لب))))))اس برای))))))ت 

کسی دیگری مدش را دارد؛ می س))وزی؛  مجلس، می بینی 

کن، همیشه دلت نورانی  اما بیا بیرون، امر زهرا را اطاعت 

گ)))ویم ی)))ا  اس)))ت. بی)))ا ح)))رف بش)))نو، ب)))بین م)))ن درس)))ت می 

گویم. نمی 

 زهرای عزیز ی))ک م))وقعی در تول)دش عظم))ائیتش را نش))ان

گرفتن))د. ک))ه شمش))یر روی س))ر عل))ی   داد، ی))ک موق))ع ه))م 

 گف)))ت: دس)))ت از عل)))ی برداری)))د. نگویی)))د ای)))ن ط)))رف و آن

٢٠ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه کن))م ح))رف را  کن))د، دارم ث))ابت می   ط))رف ص))حبت می 

 فکر شما این طرف و آن طرف نرود؛ بدانید حرف ص))حیح

کن))م. گفت: دس))ت از عل))ی برداری))د، نفری))ن می   است. حال 

گف)))ت: زه)))را م)))ا در اختی)))ار ت)))و کش)))ید، م)))اوراء   ی)))ک نف)))س 

 هس))تیم، مگ))ر مس))جد در اختی))ارش اس))ت؟ مس))جد جل))وی

گف))ت: زه))را م))ا ب))ه ح))رف ت))و  چش))م آن ه))ا ب))ود؛ ی))ک م))اوراء 

کن))د.  هس))تیم؛ یعن))ی خ))دا ی))ک دنی))ا را می خواه))د زی))ر و رو 

 دنیا در مقابل زه))را ارزش ن))دارد. ب))ه دین))م، دنی))ا در مقاب))ل

گر اینطوری نباشد، خدا ه))م دنی))ا را کادو است. ا  زهرا یک 

 می خواه))د. خ))وب ش))د؟ دنی))ا را ب))ه واس))طه محب))ت این ه))ا

کرده است، نه به واسطه خود اینها. بابا، دارد به ت))و  خلق 

گوید تمام این دنیا را به واسطه محب))ت گوید؟ می   چه می 

٢١ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردم. خب، تو محبت این ها را داشته ب)اش.  این ها خلق 

کن))د  آیا دنیا ارزش دارد ی))ا محب))ت اینه))ا؟ دارد ح))الی ت))و می 

 محب))ت این ه))ا [ارزش دارد]، ای))ن دنی))ا ارزش ن))دارد. ح))ال

گر ح))رف کشید، شیعه و سنی نوشتند، (گفت: ا  یک نفس 

 م))ا را قب))ول نداری))د، ح))رف برادرانت))ان اه))ل تس))نن را قب))ول

 داشته باشید، آن ها هم نوشتند.) ستونهای مس))جد از ج))ا

کند حاج ش))یخ عب))اس را، کرد. تا حتی خدا رحمت   حرکت 

 گف))ت: از زی))ر س))تون می ش))د ب))روی؛ یعن))ی اینق))در آم))د ب))ال.

که آهن ها کنید مسجد چطور شد؟ یک ذره   آخر، شما فکر 

 تک))ان می خ))ورد، هم)ه پایه ه))ا اینط)ور می ش))ود. چط)ور ش)د

 این همه رفت بال، طاق به هم نمی خورد؟ ط))اق دارد ام))ر

گوید بگو عبارت مبهم کند، می  را اطاعت می 

٢٢ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ح)))ال دیدن)))د اینج)))وری ش)))د. امیرالم)))ؤمنین عل)))ی (علی)))ه

گرن))ه طی))ور در  الس))لم) فرم))ود: زه))را ج))ان، نفری))ن نکنی))د؛ ا

ک می ش))ود. ای))ن ح))رف معن))ایش ای))ن اس))ت؛  ج))و ه))وا هل

کن))د ب))ه  یعنی عالم و تمام دنی))ا نمی مان))د. ای))ن س))رایت می 

ک ک می ش)))وند. چ)))ه چی)))زی هل  آس)))مان، طی)))ور ه)))م هل

کاره))ا را کن))د؟ ن))اراحتی زه))را. ای خ))انم عزی))ز، آی))ا ای))ن   می 

ک)ار را کنی، زه))را ن))اراحت نیس))ت؟ آق))ای عزی))ز، ت))و ای))ن   می 

کن)))ی، ام)))ام زم)))ان ن)))اراحت نیس)))ت. مگ)))ر ام)))ام زم)))ان  می 

ک)))ردن، زه)))را ک)))ردن، ی)))ا امیرالم)))ؤمنین ن)))اراحت   ن)))اراحت 

گن)))))اه بخش)))))یدنی اس)))))ت؟ چ)))))را فک)))))ر ک)))))ردن،   ن)))))اراحت 

کل)))ه کنی)))د؟ ب)))ه دین)))م قس)))م، می خ)))واهم ت)))وی س)))ر و   نمی 

کن))ی، گ))ر ی))ک م))ؤمنی را ن))اراحت  گوی))د: ا  خ))ودم بزن))م. می 

٢٣ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))م. عزی))زان م))ن، م))ن وال،  م))ن عب))ادتت را قب))ول نمی 

ک)ار ن))دارم، م))ن در ج))و ای))ن دنی))ا ح)رف  بال، تال، به شما 

گوید: یک م))ؤمنی کنند. می  که ناراحت می   می زنم. آن ها 

کن))م؛ آی))ا ت))و کن))ی، هی))چ عب))ادتت را قب))ول نمی   را ن))اراحت 

کن))ی؟ کن))ی؟ آی))ا مخ))الفت نمی   ام))ام زم))ان را ن))اراحت نمی 

کن)))ی؟ ب)))رای چ)))ه زه)))را، زه)))را  خ)))انم عزی)))ز، مخ)))الفت نمی 

گویی؟ فردا، پر تا پوچ است. تو محب))ت م))د داری، ن))ه  می 

گ)))ر محب)))ت م)))د ن)))داری، چن)))د ت)))ا پیراه)))ن  محب)))ت زه)))را. ا

 داری، چن))))د ت))))ا م))))انتو داری، چن))))د ت))))ا این ه))))ا را داری،

 یکی اش را بده به یک همسایه. بابا جان، ای))ن بن))ده خ))دا

 می خواهد عروس بشود. آخر، آن بنده خدا ه))م آب))رو دارد،

 او ه))م ب))رادر دینی ات اس))ت. دی))ن ب))ه دی))ن اتص))ال اس))ت.

٢٤ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)))ی؟ آی)))ا ح)))ق داری این ه)))ا را ب)))رای ک)))ار داری می   چ)))ه 

گیری. بیا ب))رای  خانمت بگیری؟ تو هم برای شهوتت می 

 خ))دا بگی))ر. قربانت))ان ب))روم، بیایی))د این ه))ا را مح))ض خ))دا

بگیرید، نه محض شهوتت.

گوی))د گوی))د: می   حال زهرای عزی)ز دارد ب))ه عم))ر و اب))ابکر می 

که تو من را زدی، خیال نکنید صورت م))ن را  خیال نکنید 

ک))ردی، تم))ام م))اوراء در اختی))ار م))ن اس))ت. ح))الی ات  س))یاه 

گوی))د: ای مخ))الفین کن)د، می  کن))د. دارد ت)و را ح))الی می   می 

 امیرالم))))ؤمنین، ای مخ))))الفین م))))ن، ش))))ما، هم))))ه داری))))د

کنی)))د. خ)))دا، م)))اوراء را در اختی)))ار م)))ا  مخ)))الفت خ)))دا را می 

گذاش))ته اس))ت. م))اوراء  گذاشته اس))ت، دنی))ا را در اختی))ار م))ا 

ک))ردم؛ ام))ا ای))ن کردم، آمدم م))ادرم را ی))اری  که امر   این بود 

٢٥ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر «ان ال و ملئکت))ه  عالم همه اش در اختیار من اس))ت. ا

 یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا ص))لوا علی))ه و س))لموا

 تس))))لیما» گفتن))))د تس))))لیم پ))))درم ش))))وید، [چ))))ون] ایش))))ان

کن)د؛  می خواست شوهر من را، عزی)ز م))ن را، عل)ی را، ی)اری 

گرن))ه که عظمائیت علی معل))وم ش))ود، ا کلمی بگوید   یعنی 

 ای))ن ع))الم در اختی))ار م))ن ه))م هس))ت، ن))ه [اینک))ه تنه))ا] در

 اختیار پدرم [باشد]، در اختیار من هم هس))ت. آن «ان ال

 و ملئکت))ه یص))لون عل))ی الن))بی» ک))ه درب))اره پ))درم هس))ت،

کنی))د.  درباره من ه))م هس))ت، بای))د ام))ر م))ن را ه)م اط))اعت 

کنی؟ کنند. آیا تو نمی  تمام خلقت اطاعت می 

ک)ردم: تم))ام خلق))ت، اط))اعت معص)وم  خدمت ش))ما ع)رض 

کنند تا حتی ریگهای بیابان، تا ح))تی چرن))ده و درن))ده؛  می 

٢٦ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی)))د؟ ای)))ن کنن)))د. چ)))را [اط)))اعت] نمی   تم)))ام اط)))اعت می 

گ))ر اط))اعت ک))رده ب))رای ت))و، ا که خدا معین   مخیری بودنی 

گ))ر نکن))ی، وال، ش))قاوت اس))ت. ت))و  کن))ی س))عادت اس))ت، ا

ک))ردم، گوی))د م))ن ت))و را مخی))ر   خی))ال نک))ن اینک))ه ب))ه ت))و می 

گذاشته است، احترامت  [بی دلیل است؛ خدا] عزت سرت 

 کرده است، بی))ا ت)و بی اح)ترامی نک))ن ای بش)ر، بی))ا اط))اعت

گرگه))ای بیاب))ان،  ک))ن. وال، ب))ال، ف))ردا در م))اوراء جل))وی 

 جل))وی بعض))ی از الغه))ا، م))ن خجل زده هس))تم. چ))را؟ مگ))ر

 خ))ر بلع))م اط))اعت نک))رد؟ مگ))ر ن))اقه ص))الح چ))ه ب))ود؟ م))ردم

کش))))تند، ع))))ذاب ن))))ازل ش))))د. چ))))را  اط))))اعت نکردن))))د، او را 

کنید؟ خ))دا، [ب))ا] ای))ن مخی))ر ب))ودن، ع))زت س))ر  اطاعت نمی 

گ))ر ام))ر م)))ن را ب)))ر ام))ر گوی)))د ا گذاش))ته اس)))ت. چ))را می   بش)))ر 

٢٧ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خودت ترجیح دادی، هشت شرط به تو می دهم: بینایت

کن)م، الق)اء ب)ه کن))م، روش))ن فکرت می  کنم، دانایت می   می 

 ت)))و می ده)))م، هش)))ت ش)))رط ب)))ه ت)))و می ده)))د. پ)))س معل)))وم

گ))ر ام))ر را کن))ی. ا گ))ر مخی))ری، بای))د ام))ر را اط))اعت   می ش))ود ا

 اط))اعت نکن))ی، وال، مخی))ر ب))ودن ع))ذاب اس))ت. چ)را فک)ر

گوی)))د اش)))رف مخلوق)))ات گ)))ر خ)))دا ب)))ه ت)))و می  کنی)))د؟ ا  نمی 

 هس)))تی، ای اش)))رف مخلوق)))ات، اش)))رفیت خ)))ودت را بای)))د

کالب))د ب))دنت کن))ی؟ ولی))ت را در  کن))ی. چط))ور حف))ظ   حف))ظ 

کن)))ی. مگ)))ر م)))ن نگفت)))م م)))ا بای)))د س)))ازندگی داش)))ته  حف)))ظ 

 باشیم. خدا می فرمای))د، در روای))ت و ح))دیث خیل))ی داری))م،

گف))ت: ای))ن جه))اد  مگر پیغمبر در یکی از جنگها می آمدند، 

ک)بر چیس))ت؟ کنی))د. جه))اد ا ک)بر   اصغر است، بیایید جه))اد ا

٢٨ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید؛ خودتان را بسازید. خودسازی 

کنی))م،  رفقای عزیز، خودتان را بسازید. ما باید خودسازی 

گ)))ر ت)))و خ)))ودت را س)))اختی، متق)))ی  خودم)))ان را بس)))ازیم. ا

 می ش))وی، اص))حاب یمی))ن می ش))وی. آن وق))ت تولی))د ت))و،

گ))ذارم. مگ))ر  هدایت است. الن من یک روایت روی))ش می 

 ما از پیامبر بالتر داریم؟ اشرف تم))ام مخلوق))ات اس))ت؛ ام))ا

گوی))د: بگ))و خرم))ا نخ))ورد.  ح))ال زن))ی بچه ای می آورد، می 

گوی)))د: ب)))رو ف)))ردا آن را بی)))اور. ی)))ا رس)))ول ال، راه)))م دور  می 

گوی))د گوی))د ب))رو او را ف))ردا بی))اور. ف))ردا می آی))د می   اس))ت. می 

 پس)))ر، خرم)))ا نخ)))ور. ی)))ا رس)))ول ال، چ)))را دی)))روز نگف)))تی؟

گ)))ر م)))ن  [فرم)))ود:] م)))ن خ)))ودم خرم)))ا خ)))ورده ب)))ودم. پ)))س ا

گ))ویم. بای))د الق))اء ش))ود، بع))د افش))اء گ))ویم، درس))ت می   می 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید. گذاشتم تا قبول  شود. من روایت را رویش 

 حال ای عزیز من، ای رفق))ای عزی))ز، ف))دایتان بش))وم، ی))ک

کردی))د. ح)ال ب))بین، م))ن ب)ه ش)ما  اشاره ای راج)ع ب)ه م)اوراء 

 گفت))م: م))ن ی))ک روزی ب))ود آم))دم خ))انه، دی))دم م))ور، م))ور

گ))ر م))ن بی))دار گفتم من ب))ال می روم، ا  می شوم. به خانواده 

گ)ر نش)دم، م))ن را ص)دا بزنی))د، ت)ا رفت))م ب)ال  ش)دم پ))ا ش)دم، ا

کنی))د) دی))دم ک)ه قب)ول   (می خواهم سند نشان شما ب))دهم 

 اصل  یک وضعی شد، اص))ل  دیگ))ر س))اختمان نیس))ت. فق))ط

ک))ردم تم))ام ای))ن زمینه))ا  همین ساختمان ما بود. من نگاه 

کن))د ک))ار می  کوهها انگار صاف شده ب))ود. ت))ا چش))م   تا حتی 

 صاف است. یک وقت دیدم عیس))ی از آس))مان آم))د زمی))ن.

گفت)))م باب)))ا بن)))ویس، او  عل)))ی دنب)))ال م)))ن آم)))ده ب)))ود، م)))ن 

٣٠ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه م))ن ح)ال ن))دارم، ی))ک ک)رد   می نوشت. نه اینکه خی))ال 

گفت))م پ))در ج))ان، عیس))ی  قدر ناراحت شد، دنبال من آم))د. 

ک))ه بگویی))د چط))ور ت))و  آم))د. ی))ک وق))ت ش))ما خی))ال نکنی))د 

کوتاه اس))ت. ولی))ت، ولی))ت  عیسی را می شناختی؟ فکر تو 

کن اس)))ت. ت)))و می شناس)))ی  را می شناس)))د. ولی)))ت، ه)))دایت 

 ولی))))ت را. فهمی))))دی؟ ولی))))ت، ولی))))ت را می شناس))))د. م)))ا

ک)م اس))ت که زهرا را نمی شناسیم، ولیتمان   ولیت نداریم 

ک))ه دوازده ک))م اس))ت   ک))ه عل))ی را نمی شناس))یم، ولیتم))ان 

گ)))ر [واق)))ع ولی)))ت] داش)))ته باش)))ی،  ام)))ام را نمی شناس)))یم. ا
 اتص)))ال می ش)))ود ب)))ه ه)))م. ن)))ور عل)))ی ن)))ور می ش)))ود. اص)))ل 

 شخص را می شناسی. حال مجددا  جبرئیل نازل شد، آم))د

 پیش حضرت عیسی. به آسمان رفتند. خدا می داند ی))ک

٣١ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ت))اریکی ایج))اد ش))د، م))ن فق))ط جهن))م را دی))ده ب))ودم، تم))ام

گفت: خدایا، ما را نج))ات ب))ده.  آسمان تاریک شد. عیسی 

گف))ت خ)دایا، ب))ه ح)ق  گف))ت م))ن را ب))ه پن)ج ت))ن قس)م ب))ده. 

گفت: خدایا، ب))ه ح))ق وص))ی اش  محمد بن عبدال، نشد. 

امیرالمؤمنین ما را از این ظلمت نجات بده.

 بابا جان من، عزیز من، علی باید ش))ما را از ظلم))ت نج))ات

کسی شما را نجات می دهد؟ علی شما را نجات  دهد. چه 

 می دهد. امروز ولی ال العظ))م، ام))ام زم))ان نجات دهن))ده

کنی))د. ح))ال ف)ورا  تم))ام آس))مان روش))ن ش))د،  است؛ اما یقین 

 اینه))ا رفتن))د. خ))دا ن))دا داد: ی))ا عیس))ی، ب))ه ع))زت و جلل))م

 قس))م، تم))ام ن))ور زمینه))ا و آس))مان ب))ه واس))طه عل))ی اس))ت،

گف))ت: «عل))ی» ح))ال پ))س  مخص))وص ب))ه خ))ودش قس))م، 

٣٢ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 معلوم می شود تمام نور زمینه))ا و آس))مانها ب))ه واس))طه عل))ی

که زهرای عزی))ز ی))ک ن))وری داش))ت گفتیم   است. آنجا هم 

ک)))رد ب)))ه تم)))ام ع)))الم. عم)))ر و اب)))ابکر، خ)))دا  ک)))ه تجل)))ی می 

کردن))د. چ))را آن کن))د، آن ن))ور را خ))اموش   عذابش))ان را زی))اد 

کردن))د؟ عزی))زان م))ن، ش))ناخت زه))را یعن))ی  ن))ور را خ))اموش 

ک)ه ق)رآن ب)ه پی))امبر ن)ازل ش))د، احک)ام ب))ه  این. همین ط))ور 

گ))ر ح))رف م))ن را مت))وجه نیس))تید، ی))ک وق))ت آق))ای  زه))را. ا

ک))رد. جبرئی))ل ب))ه ع ی))ک اش))اره ای   خمین))ی در ای))ن موض))و

کس نازل نشد، به زهرا نازل می شد؛ اما م))ابین وح))ی  هیچ 

گفت))ه ب))ود ک))ه   و جبرئی))ل، عل))ی ب))ود. ای))ن [دلیل))ش] اس))ت 

گفت))م: ای م))رد ن))ادان، مگ))ر  ق))رآن ب))ه عل))ی ن))ازل نش))ده، 

گوید «انا مدینة العلم و علی بابه))ا» جبرئی))ل از ای))ن در  نمی 

٣٣ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می رود. اول به علی نازل می شد، بع))د ب))ه پی))امبر، بع))د ب))ه

گ))ر ص))د دفع))ه ب))ه پی))امبر ن))ازل ش))د،  عل))ی ن))ازل می ش))د. ا

گ))ویم،  دویس))ت دفع))ه ب))ه عل))ی ن))ازل ش))د. ه))ر چ))ه ش))د می 

 جبرئی))ل ه))م بای))د ب))ا اج))ازه از در وارد ش))ود. خ))دا دارد ت))وی

گوی))د: ای خلق))ت، ای ع))الم، گوی))د، می   خلقت به ش))ما می 

کس)))ی را ب)))ه غی)))ر عل)))ی در خ)))انه ام راه  ای آدم، م)))ن هی)))چ 

کس))ی را کس))ی دیگ))ر را در خ))انه دل))ت راه ن))ده. چ))را   ن))دادم، 

راه می دهی؟ چرا نامحرم را راه می دهی؟

 ح)))ال احک)))ام بناس)))ت ن)))ازل ش)))ود. آن وق)))ت زه)))رای عزی)))ز

کن))د. تم))ام ب))دبختی ای))ن بش))ر  می خواست احک))ام را ف))اش 

گ))ردن عم))ر اس))ت و گناه))انش   که روی زمی))ن اس))ت، تم))ام 

 ابابکر. حال باز ه)م ب)رادر ش))دید ب)ا اینه))ا؟ نگذاش)ت [زه)را]
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کن))د. احک))ام یعن))ی چ))ه؟ یعن))ی راهنم))ایی  احک))ام را ف))اش 

گ)))ر ف)))اش می ش)))د، کن)))د. ا  کلم ق)))رآن. می خواس)))ت ف)))اش 

ک)ار ک)رد چ)ه  کفار جای پ)ا نداش))تند. ح)ال حس))اب   منافق و 

کش))ت. ح))ال گف))ت: بای))د زه))را را بکش))یم، آخ))رم ه))م   کن))د؟ 

کنید. ن))ور زمی))ن  حرف من این است. شما یک قدری فکر 

گف))ت:  و آس))مان ب))ه واس))طه عل))ی اس))ت؛ یعن))ی مخص))وص 

 علی؛ یعنی ولیت از علی صادر می شود. ق))در ای))ن ح))رف را

گر مؤمن باشی، ص))ادرات گویم ا که می   بدانید. همین جور 

 ش))ما ولی))ت اس))ت، ح))ال ص))ادرات عل))ی چیس))ت؟ ولی))ت

 اس))ت. ح))ال پ))س بن))ا ش))د ن))ور زمی))ن و آس))مان، ن))ور عل))ی

است.

ک)ه در زمی))ن هس))تیم بای))د  ح)ال آق)ا ج))ان، م)ا در ای)ن زم))ان 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د  غذا بخوریم، [اما] ملئکه چ)ه می خورن))د؟ اینک))ه می 

 تمام آسمان به نور علی است؛ یعنی تمام آسمانی ها دارند

کنن))د، آن وق))ت آن ن))ور ولی))ت ب))ه  به نور ولی))ت زن))دگی می 

 این ها دمیده می شود، این ه))ا زنده ان))د. ای))ن تم))ام ملئک))ه

ک))ه کنن))د، چی))زی   آس))مان ب))ه ن))ور ولی))ت دارن))د زن))دگی می 

گویی؟ من یک روایت هم بگویم. کجا می   نمی خورند. از 

 علی از یکی از جنگه))ا می آم))د، ی))ک ج))ایی دس))تور داد ای))ن

 لشکر آنجا آرام شدند. یک طیور روی دست علی نشست.

ک)ه هی)چ چی)زی نیس))ت، ن)ه آب)ی ن)ه علف)ی. از  گفت اینج))ا 

گف))ت: وق))تی  کجا شما زنده اید؟ دید خیلی س))رزنده اس))ت. 

کنی))م ی))ا عل))ی،  گرسنه مان می شود، لعنت به قاتلن تو می 

 وق))تی تش))نه می ش))ویم ص))لوات ب))ر ت))و و آل ت))و می فرس))تیم.

٣٦ماوراء در اختیار حضرت زهرا
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گ))ویم ش))یعه ها آل عل))ی هس))تند، م))ن از گ))ر م))ن می   پ))س ا

کن)))))م، از خ)))))ودم ح)))))رف  روای)))))ت و ح)))))دیث اس)))))تفاده می 

نمی زنم.

ک)ه آس)مان  ح))ال منظ))ور م))ن ای))ن اس))ت. ح))ال ای))ن ملئک))ه 

ک))ه کنن))د. آنج))ا   هس))تند این ه))ا ب))ه ن))ور ولی))ت زن))دگی می 

که خباثت نیست. آنج))ا همه اش ن))ور  چیزی نیست، آنجا 

ک)))ه اینج)))ا هس)))ت، ب)))رای امتح)))ان  اس)))ت. ای)))ن خب)))اثت 

ک)))ه کنن)))د. آن ه)))ا   ماس)))ت، ملئک)))ه هم)))ه ام)))ر اط)))اعت می 

 امتحان ندارن))د؛ ام))ا ی))ک وقته))ایی ی))ک ت))رک اول))ی دارن))د.

 پس معلوم می شود خلقت تا حتی ملئکه تا حتی جبرئیل

ک)ه کس)ی   و اسرافیل، تمام این ها یک تزلزل)ی دارن))د. فق))ط 

 تزل))زل ن))دارد، دوازده ام))ام، چه))ارده معص))وم اس))ت. ح))ال
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عزیزم، ببین چ))ه چی))زی می خ)واهم ب))ه ش)ما بگ))ویم. ح)ال

 تم))ام ملئک))ه در ام))ر خ))دا هس))تند. تم))ام ملئک))ه عب))ادت

گوی))د: م))ن چه))ار ه))زار کنن))د. مگ))ر آن مل))ک نیس))ت می   می 

کس)))ی را نبای)))د  س)))ال نم)))از خوان)))دم؟ عزی)))ز م)))ن، ولی)))ت، 

کن))د. کسی را اطاعت  کند، فقط خدا. ولیت نباید   اطاعت 

کنی))د؟ ی))ا فه))م نداش))تند گفتند بیایید ما را اط))اعت   چرا می 

کس)))ی را ک)))ه   ی)))ا نمی فهمیدن)))د ی)))ا مغ)))رض بودن)))د. ولی)))ت 

کند. کند، تمام خلقت باید ولیت را اطاعت  اطاعت نمی 

کنن))د. ح))ال  ح))ال ملئک))ه آس))مان ه))م ولی))ت را اط))اعت می 

 ب)))بین، اینه))ا منتظ))ر چ))ه چی))زی هس))تند؟ ح))ال منتظرن))د

کنن))د. آن وق))ت کنند ولیت را، خ))دا را اط))اعت می   اطاعت 

کنی))د. ب))بین، گوید شما ولی))ت را اط))اعت   خدا به آن ها می 

٣٨ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن))د.  ق))در ای))ن ح))رف را بدانی))د. تم))ام این ه))ا اط))اعت می 

کنند. آن وقت خ))دا  خدا واجب الطاعة است، اطاعت می 

کنی)))د ولی)))ت را. ح)))ال م)))ن گوی)))د: اط)))اعت   ب)))ه ملئک)))ه می 

 بگ))ویم خیل))ی روش))ن هس))تید، روش))ن تر ش))وید؛ ح))ال غلم

 بن))ی ری))اح از دنی))ا رفت))ه اس))ت. ح))ال پی))امبر ت))ابوت را روی

گ)ذارد. پی))امبر دنب))الش می دود. پی)امبر  دوش خ)ودش می 

گ))))ذارد. [می فرمای))))د:] ای))))ن را که))))ا می   ح))))ال او را روی خا

گوین))))د ن))))ه. عل))))ی ج))))ان، ای))))ن را  می شناس))))ید؟ هم))))ه می 

 می شناسی؟ بله. غلم بنی ریاح است، هر روز به م))ن ی))ک

گفت: علی من ت))و را دوس))ت کرد و می رفت، می   سلمی می 

کند؟ ب))ه هفت))اد ه))زار کار می   دارم. حال فوری خدا با او چه 

گوی))د بروی))د  ملک، از هفتاد هزار، هفتاد ه))زار [مل))ک را] می 

٣٩ماوراء در اختیار حضرت زهرا
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کج))ا دلت))ان ب))ه ی))ک س))لم و ب))ه کنی))د.   ولی))ت را اس))تقبال 

 یک ریاست خوش است؟ بیایید ملئکه هفتاد ه))زار ت))ا ب))ه

 دیدنت بیایند، به اس))تقبالت بیاین))د. ملئک))ه تم))ام امرن))د،

کند؛ یعنی امر ولی))ت را. چ))را ام))ر  ملئکه باید امر را اطاعت 

کنی)))د؟ چ)))را کنی)))د؟ چ)))را فک)))ر نمی   ولی)))ت را اط)))اعت نمی 

کنی))د؟ آق))ای کنید فک))ر   اندیشه ندارید؟ چرا دنیا را رها نمی 

 مهندس، فدایتان شوم. مگر یک چی)زی ب))ه ت)و ابلغ ش)ود

ک)ه م))ن ف)ردا ج)واب این ه))ا را چ)ه ب))دهم. آی)ا کن))ی   فک)ر می 

کردی باید جواب خدا را داد؟ فکر 

 مب))ادا عوض))ی بگ))ویم، نمی دان))م، ای))ن طلی))ش اینط))وری

 هست، س)ربش اینط)وری هس)ت، باب))ا ج))ان، آرام بگیری))د،

کت باشد تا عارف باش))د. وال، کت باشید. بشر باید سا  سا
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کت نش)))وید، ع)))ارف نخواهی)))د ش)))د.  ب)))ال، ت)))ال، ت)))ا س)))ا

کت؛ یعن))ی دلت))ان ای))ن ط)رف و آن ط)رف دنی))ا و رن))گ و  سا

گویم برو بنش))ین کت این است، نمی   وارنگ دنیا نرود. سا

کن))م، گفتم: م))ن دروی))ش درس))ت نمی   یک جایی برو. من 

کن))م، انش)اءال، ب)ا ای)ن حرفه))ا ع)ارف کاره درس))ت نمی   بی 

کند؛ ام))ا ح))رف کنم، خودش می   درست می شود. من نمی 

گ))ر کنی))د. ا گوش))ه ای بنش))نید، فک))ر   بشنوید. شما باید ی))ک 

 روایت)))ش را ه)))م بخواهی)))د، ای)))ن اس)))ت: عزی)))ز م)))ن، مگ)))ر

گوی))د نی))م س))اعت فک))ر، به))تر از هفت))اد س))ال عب))ادت  نمی 

ک))ردی، وال، مش))رک ب))ودی.  اس))ت. هفت))اد س))ال عب))ادت 

 خوب شد؟ چرا مشرک ب))ودیم؟ خل))ق را م))ؤثر می دانس))تید.

ک)ه م)ؤثر ب))دانی؟ م)ا ه)ر وق))ت خل)ق را کسی است   خلق چه 
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ک))ه خل))ق را  م))ؤثر ندانس))تیم، خداپرس))تیم. وال، ت))ا زم))انی 

 مؤثر دانستیم، مشرکیم. من امروز حرفهایم را در ای))ن ن))وار

می زنم.

 پ))س بن))ا ش))د، وج))ود ملئک))ه، هس))تی ملئک))ه، ب))ه واس))طه

 ولیت اس))ت. آق))ا ج))ان م))ن، م))اوراء یعن))ی ای))ن. اص))ل  تم))ام

 خلقت «وجود» ندارد. اصل  تم))ام خلق))ت، بی وج)ود اس)ت،

 بی روح اس))ت، روح))ش عل))ی اس))ت، روح))ش ولی))ت اس))ت.

کج)ا روح ب))ه م))ا دمی))ده کجایی))د؟ از  گویی))د؟   چ))ه داری))د می 

ک))ردی،  می شود؟ از اطاعت. قربانت ب))روم، وق))تی اط))اعت 

گوی)))د روح الق)))دس؟  روح ب)))ه ت)))و دمی)))ده می ش)))ود. چ)))را می 

گذارم، حواستان این ط))رف و  ببین، من روایت رویش می 

گوی))د روح الق))دس؟ روح الق))دس؛  آن ط))رف ن))رود. چ))را می 
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 یعن)))))ی روح. روح یعن)))))ی چ))))ه؟ یعن))))ی ولی)))))ت. پ))))س روح

 القدس؛ یعن))ی ولی))ت در م)ا دمی))ده ش)ده، آن ه)ا ب))ه توس))ط

گ))ر روایت))ش را ب))از می خواهی))د ای))ن اس))ت.  ولیت زنده اند. ا

ک))))ه مت))))وجه کن))))دی   عزی))))ز م))))ن، نگویی))))د تن))))د ش))))د، ت))))و 

کندی دست برداری، تو بای))د ولی))ت  نمی شوی. تو باید از 

گر امام زمان نباشد، گوید ا کندی. مگر نمی  کند. تو   تیزت 

 تمام عالم ف)روزان می ش))ود؟ خ))ب، م))ن ه)م همی))ن را دارم

گ)))ر ولی)))ت نباش)))د، ملئک)))ه ه)))م ف)))روزان گ)))ویم. پ)))س ا  می 
کنند. اصل   می شود. پس تمام، به وجود ولیت زندگی می 

 روح القدس، روح یعنی این، ما جسمیم. آی)ا ممک))ن اس))ت

 م)))ا از ای)))ن جس)))میت دس)))ت برداری)))م؟ بی)))اییم اعتق)))اد ب)))ه

 ولیت داشته باشیم، اعتقاد به این حرفها داشته باش))یم.
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کی در روح بروی))م. ت))و را آورده اینج))ا، آن بش))وی؛ ام))ا  از خ))ا

که تو را ب))ه م))اوراء  به چیزی بشوی؟ به یقین. یقین است 

 می برد. هیچ چیز نمی ب))رد. یقی))ن یعن))ی چ))ه؟ ولی))ت. مگ))ر

گفت: ی))ک س))وزن و ن))خ، گفت: چه آوردی؟   عیسی نبود؟ 

 گفت: نگهش دارید. چقدر خواستش؟ چقدر متوجه ش))د؟

 چقدر می خواس))تند او را بکش))ند و نکش))تند؟ چ)را ای)ن رف))ت

 مثل  اینجوری بشود، آن شکل آن ش)د، آن را ب))ه دار زدن))د.

گوی))د کرد؟ مگ))ر ی))ا عل))ی نمی   ببین، چقدر عیسی را هدایت 

کرد؟ اما در مقابل دنی)))ا، کند؟ چقدر هدایت   مرده زنده می 

ک))رد. علق))ه ب))ه ی))ک کن))د. عیس))ی س))قوط   بش))ر س))قوط می 

کجا داری؟ سوزن و نخ داشت. تو علقه به 

 قربانتان بروم، ولیت ما مصنوعی است؛ بیایید مصنوعی

٤٤ماوراء در اختیار حضرت زهرا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نباش)))یم. ح)))ال چط)))ور بش)))ود؟ ه)))ر چی)))زی را مح)))ض خ)))دا

 بخواهید. زن))ت را مح))ض خ))دا بخ))واه، بچه ات را مح))ض

 خ)))دا بخ))واه، رفیق)))ت را مح)))ض خ))دا بخ)))واه، ماش)))ینت را

کارخ))انه ات را مح))ض خ))دا بخ))واه،  مح))ض خ))دا بخ))واه، 

ک)))ه می خ)))واهی  ک)))ارت را مح)))ض خ)))دا بخ)))واه، آنچ)))ه را 

ک)))ه  مح)))ض خ)))دا بخ)))واه. خ)))ب، ای)))ن درس)))ت اس)))ت. م)))ا 

ک)))ه دس)))ت از اینه)))ا ب)))ردار. آی)))ا ح)))رف م)))ن را گ)))وییم   نمی 

گ))ویم ی))ا ن))ه؟ تن))د ش))د. جس))ارت  حالی تان می ش))ود چ))ه می 

کنی)))د. ه)))ر چی)))زی را  ش)))د، م)))ن را ببخش)))ید، م)))ن را عف)))و 

 می خ))واهی، مح))ض خ))دا بخ))واه. خ))ب، ای))ن درس))ت ش))د.

 ماشین داری، خانم داری، پسر داری، دام))اد داری، هم))ه

گوارایت باش))د؛ ام))ا هم))ه این ه))ا را مح))ض  این ها را داری، 
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 خ))دا بخ))واه. «إن))ک لی))س م))ن اهل))ک» «إن))ک لی))س م))ن

ک)))ه «إن)))ک لی)))س م)))ن کس)))ی   اهل)))ک» را نخ)))واه. چ)))را آن 

کن))ی؟ چ))را کمک))ش ه))م می   اهلک» نیست را می خواهی و 

 متوجه نیستی؟ آیا ای))ن حرفه))ا را می فهم))ی؟ وال، بای))د از

ج ش))وی ت))ا ای))ن حرفه))ا را بفهم))ی. هم))ه چی))ز را  دنی))ا خ))ار

محض خدا بخواه.

 مگ))ر عل))ی (علی))ه الس))لم) نیس))ت، چق))در نخلس))تان دارد؟

 صدها نخلستان دارد؟ اهل دنی))ا اس))ت؟ ن))ه. مح))ض خ))دا

 می خواه))د. خ))ودش می خ))ورد، زن))ش می خ))ورد، بچه اش

ک))))ه آنه))))ا  می خ)))))ورد، همه ش))))ان می خورن)))))د؛ در ص))))ورتی 

ک))ه ب))ه او خ))دا نگ))ویی.  نمی خورن))د، جل))وی ت))و می خ))ورد 

کن)))د؟ هم))ه چی)))ز دارد. مگ)))ر ک))ار می   فهمی)))دی؟ ح))ال چ)))ه 
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 خدیجه عزیز این همه م))ال نداش))ت؟ ح))ال چ))را از س))لمان

کن))د، نافرم))انی ت))و  بالتر می زند؟ پس مال تو را خ))راب نمی 

گ))ویم؟ وال، م))ال کند. ببین من دارم چه می   را خراب می 

کن))د. ای))ن کن))د، نافرم))انی ت))و را خ))راب می   تو را خ))راب نمی 

کن))ی. آق))ا ج))ان، م))ال داری، ح))ال ج نمی   مالت را به امر خر

 خم))س می ده))ی، س))هم ام))ام می ده))ی، ای))ن ش))یرینی ها را

کسی کسی آورده، برنج را چه  کسی آورده، اینها را چه   چه 

کس))ی داده اس))ت؟ روغن))ش را چ))ه غ را چ))ه   داده است؟ م))ر

گ))ویم م))ال نداش))ته ب))اش. ای))ن  کس))ی داده اس))ت؟ م))ا نمی 

گوی))د دی))ن، روی دوش س))ه نف))ر اس))ت:  ه))م روایت))ش؛ می 

 اول عالم ربانی. ماهی های دریا، ب))رای ع))الم رب))انی طل))ب

کند. ما عالم ربانی را دوست داریم؛ اما ب))ه رب  مغفرت می 
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گوی))د: دارای س))خی.  اتص))ال باش))د، ن))ه ب))ه دنی))ا. دوم می 

کن))ار می آورد. بع))د گر سخاوت داش))ته باش))ی، ت))و را   ببین، ا

کن))م یعن))ی چ))ه؟ گوید فقی))ر ص))ابر. ص))ابری را م))ن معن))ا   می 

کنایه ای برای شما گوشه   من الن فقیر صابر نیستم. یک 

گویم من ندارم. من صابر نیستم، من مشرک  می آیم، می 

 هس))تم. م))ن ج))دا  بای))د اینج))ور باش))م. فقی))ر ص))ابر؛ یعن))ی

 راضی به تقدیر خداست، تق))دیر خ))دا ام))رش اس))ت. تق))دیر

کند. خدا خواهشش است. با تقدیر خدا دارد زندگی می 

کنم: محبتش ناجور است. آن هم  ببین، دوباره تکرار می 

که غیر محبت خ))دا باش))د. ت))و بای))د م))الت را حف))ظ  محبتی 

گ))ر ی))ک ذره  کنی. صبح پا ش))وی، ج))دا  ب))روی در دک))انت. ا

گ))ر پ))ی کردی. ت))و ا کنی، تو به بیت المال خیانت   کوتاهی 
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ک))ردی، بای))د ص))بح پ))ی  کار نروی، به بی))ت الم))ال خی))انت 

ک))))ار روزی ات را ک))))ه   ک))))ارت؛ ام))))ا عقی))))ده ات ای))))ن نباش))))د 

خ آفرین)))ش بای)))د کن)))ی. چ)))ر  می ده)))د، بای)))د ام)))ر را اط)))اعت 

کند، جزء ش))هدایی؟ گر شاربت عرق  گوید ا  بگردد. چرا می 

 یعنی این بدن تو تا بیاید ذره ای ناراحت شود، خ))دا ب))بین

گوید ت))و ج))زء  چه پاسخی به تو می دهد؟ آیا فهمیدی؟ می 

 ش))هدایی؛ ب))دنت را ی))ک مق))دار ب))ه زحم))ت ان))داختی. ح))ال

کسی یک کنم. هر  کنی؟ من دوباره تکرار می  کار   باید چه 

ک))ه ی)))ک ج))ا  وظیفه ای دارد. وظیف)))ه ای)))ن آق))ا ای))ن اس))ت 

ک))ه می ت))وانی ک))ار بکن))د. ت))و  ک))ه نمی توان))د   بنش))یند، دیگ))ر 

 یک جا بنشینی؛ اما صبح پا شو برو؛ نه اینکه ه))ر چ))ه ش))د

کسی هیچ چیزی نمی دهد، به تنبلها  شد، به شل ها هیچ 
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 بهشت هم نمی دهد. خ))وب ش))د؟ مگ))ر م))ن نگفت))م؟ عزی))ز

 من، بعضی ها در ای))ن مجل))س هس))تند، می خواهن))د مب))ادا

کنند. شخصی پیش پیامبر آمد، (صلوات) ع)))رض  اشتباه 

ک))اری ن))دارم و وض))عم خیل))ی ب))د  ک))رد ی))ا رس))ول ال، م))ن 

گف))ت ی))ک ج))ا ک))ار ن))دارم.  گفت: یا رس))ول ال، م))ن   است. 

گف)))ت: آره. ی)))ک مق)))دار آب پاش)))ید و  می ت)))وانی بنش)))ینی؟ 

گف)))))ت آن را گذاش)))))ت. یک)))))ی  گیوه ه)))))ایش را   نشس)))))ت و 

گی))وه اش مثل  ی))ک ق))ران، گف))ت:  گف))ت: بل))ه.   می فروش))ی، 

گیوه چی های مدینه شد. ببین، امر را گفت: دو زار؛ از   مثل  

ک))ه کرد. من حرفم سر ام))ر اس))ت. ش))ما همین ط))ور   اطاعت 

 نشستی ب))الخره در بنگ))اه، هم))ان ام))ر اس))ت. ب))ه ب))اقی اش

ک)))ار داش)))ته باش)))ی، گ)))ر ب)))ه ب)))اقی اش   ک)))ار نداش)))ته ب)))اش. ا
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 می روی در زرنگی. زرنگی به غیر خ))دا بی عرض))گی اس))ت.

ک))))ه پ))))ول ن))))زول  فهمی))))دی؟ آن ه))))ا در زرنگ))))ی می رون))))د 

کنن))د. کاره))ا را می   می دهند، آن ها می روند در زرنگ))ی ای))ن 

 زرنگی شان هست دیگ))ر، اینه))ا بی عرض))گی اس))ت. زرنگ))ی

گ))ر ش))ما کن))ی. عب))ارت مبه))م ا ک))ه ام))ر را اط))اعت   این است 

 قدری در این معنا اندیشه داشته باش))ید، خ))دای تب))ارک و

گذاش))ته؛ یعن))ی در ام))ر  تع))الی تم))ام خلق))ت را در ام))ر این ه))ا 

ک)))ه ملئک)))ه  دوازده ام)))ام، چه)))ارده معص)))وم. همین ط)))ور 

 آسمان در خلقت آمادگی دارن))د ب))ه ام))ر خ))دا، آن وق))ت چ))ه

 می شود؟ تمام خلقت آمادگی دارند به امر زهرا، به امر این

دوازده امام، چهارده معصوم.

یا علی
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